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گرینویچ

سريع ترين روبات دنیا

توليد روبات ها، وارد مراحل ترسناکی می شود و برخی 
از آنهــا، کارهایی می کنند که اگــر عينک بدبينی به 
چشــم بزنيم، می توانند در آینده نوع بشر را به چالش 
بکشــند. در یک مورد عجيب، یک روبات 2 پا که در 
دانشــگاه اورگون آمریکا ساخته شــده، رکورد دوی 
100متر روبات ها را شکســته و نامــش را در کتاب 
رکوردهای جهانی گينس ثبت کرده است. این روبات 
که با همکاری یک شرکت ساخته شده، توانسته است 
100متر را زیر نيم دقيقه بدود و رکورد 24.73ثانيه را 
ثبت کند. این روبات که نام »کيسی« روی آن گذاشته 
شــده، یک روبات متخصص دویدن اســت و در سال 
2021توانسته است مسافت 5کيلومتر را طی 53دقيقه 
بدود. نکته خيره کننده این روبات، به گفته سازندگانش، 
این است که نخستين روبات 2 پای دنياست که می تواند 
با استفاده از هوش مصنوعی، پستی و بلندی زمين را 
در فضاهای باز شناسایی کند و مطابق با آن گام بردارد.

پلنگ نامرئی
 

قدرت بی نظير حيوانات بــرای تطبيق خود با محيط ، بارها 
و بارها انســان را شگفت زده کرده اســت. مهارت بی نظير 
حيوانات در اســتتار، حتی در هنر و صنعت هم الهام بخش 
بوده است و با وجود پيشرفت های زیاد انسان، همچنان این 
حيواناتند که استاد بی بدیل پنهان شدن در طبيعت هستند. 
یک مورد معروف، عکسی است که در آن یک پلنگ، چنان 
خود را استتار کرده که تقریبا هيچ کس نمی تواند او را پيدا 
کند. در واقع این پلنگ، چنان ماهرانه خود را استتار کرده 
که طبق گفته عکاسش او  اصلا این حيوان را ندیده و هدفش 
ثبت حرکت یک پلنگ دیگر بوده است. عکسی که همنات 
دابی گرفته، یک صحنه کاملا عادی اســت اما در دل این 
تصویر، در ميان خاک های پشت درخت، یک پلنگ خوابيده 
است. دابی که عکس را 2019گرفته، اخيرا گفته است که 
وقتی این عکس را می گرفته، متوجه پلنگ در تصویر نشده و 
کمی بعد از گرفتن عکس، وقتی که پلنگ دمش را تکان داده 
تازه فهميده درست در چند متری اش یک پلنگ روی زمين 
خوابيده است. از وقتی عکس منتشر شده، هزاران نفر تلاش 
کرده اند پلنگ را در تصویر بــدون راهنمایی پيدا کنند، اما 
پيدا کردن پلنگ تقریبا غيرممکن است و فقط با راهنمایی 

می توان آن را تشخيص داد.

متمايزترين فراری دنیا 
 

دزدها و خلافکاران فراری، سعی می کنند تا جایی که امکان 
دارد طوری لباس بپوشــند و رفتار کنند که توجه کسی را 
جلب نکنند. اما یک دزد فراری در استراليا، سوژه مردم شده 
است؛ این دزد فراری یک تتوی عجيب و غریب و خنده دار 
روی صورتش دارد و چنان متمایز است که حتی اگر کسی 
یک بار هم او را ببيند، فراموشــش نخواهــد کرد. جيمين 
ستون تقریبا تمام صورتش را خالکوبی کرده و با فونت های 
کج و معوجی، روی صورتش نوشته است: »هيولا«. اما قيافه 
خنده دار او در عکســی که پليس از او منتشر کرده تا مردم 
شناسایی اش کنند، باعث شــده تا مردم او را در شبکه های 
اجتماعی دست بيندازند و مسخره کنند. با این حال پليس 
گفته اســت که این مجرم فراری، فرد خطرناکی است که 
در جرائمی سنگين مشــارکت کرده است. مردم اما دست 
بردار نيستند و برخی کاربران به شــوخی نوشته اند که او 
به راحتی می تواند بدون اینکه شناســایی شود سال ها در 

جامعه زندگی کند.

عشق پرواز   عكس: علی آذر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

سلبریتی های غیرمردمی 
حرف مردم را بشنوید 

خوب اســت گاهی ســر را از ميــان بــرف درآورید، از 
دگر اندیشان تجددخواه و نوکيســه  های اطرافتان فاصله 
بگيرید و خواسته های همســایگان و همشهری هایتان را 
بشنوید. تمام حرف ها در مهمانی های ویلاهایتان نيست و 
در مسير جاجرود و شمال و جنوب شنيده نمی شود. سينما 
و صحنه نمایش واقعی در ميان خانه های مردمی است که 
در بستر تاریخی تمدن ساز زیسته اند و تمام دستاوردهای 
امروز تان مرهون همين مردم شــریف و نجيبی است که 
فضای فعاليت را برایتان مهيا کرده اند. ســينمای خانگی 
بهانه خوبی شــد برای جولان ادا و اطوارهایی که مدت ها 
برای شــما آرزو شــده بود؛ از بی حجابی و شل حجابی تا 
نشان دادن حجابی که مانند عقده در وجودتان مانده بود؛ 
تمام آن چيزی که در درونتان فریــاد می زد، حرف های 
ناسزا و ترویج خواســته های ذاتی تان در قالب متن های 
بلندمدت و ســریال های طولانی که برایتان درآمد زایی 
داشته باشد. ســياه نمایی را با تاریک ترین رنگ های مداد 
رنگی بر بوم سفيد زندگی نسل جوان به نمایش درآوردید 
تا نســل نوپای این مرز و بوم اميد را از دســت بدهند. در 
ایام جشــنواره ها و زمان نمایــش دادن روی فرش های 
قرمز با رنگين ترین لباس ها و پوشش ها قدم زدید و ميان 
جوان ها و نوجوان هــا جولان دادید تــا از خود چهره ای 
متفاوت بسازید. سياه نمایی از این خاک و وطن دستمایه 
ارزشمندی شد تا با ساخت فيلم های سينمایی و مستند 
در جشــنواره ها و فســتيوال های خارجی بدرخشيد. به 
اندازه نسل پيشــين خود به خاک وطن تعصب نداشتيد 
و تنهــا راه رفتن روی فــرش قرمز کن و جشــنواره ها با 
لباس های نيمه عریان و رنگ های جذاب برایتان جذابيت 
داشت. درست همان زمان که جوان های همين کوچه ها 
و شــهر ها برای دفاع از خاک، ناموس، وطن، مال و جان 
همه ایرانيان در مرزها جانفشــانی می کردند، حضورتان 
در عرصه های نمایشــی و نفسانی نشــان از بی تفاوتی به 
حریم وطن و حرمت خانه، خاک و ناموس داشت. محاسبه 
حساب های ریالی و ارزی تان ارزشــش بيشتر از حساب 
و کتاب برای هنر و فرهنگ این ســرزمين بود. راســتش 
تمام گناه و عذر را نباید پای شما گذاشت و باید سراغ آن 
رســانه هایی رفت که فضای این همه شهرت را با شهوت 
دیده شــدن برایتان فراهم و از درآمــد 80ميليون مردم 
همين سرزمين حساب هایتان را آباد کردند؛ از خانه های 
کوچک به ویلا ها و خانه های رؤیایــی راه یافتيد، از خون 
جوانان مدافع حرم، امنيت، ســلامت و شهادت به راحتی 
گذشتيد تا مبادا عيشتان منغص شود و تفریح و شادابی 
ظاهری تان لحظه ای فروریزد. باید سراغ عده ای را گرفت 
که در کنار شما عکس یادگاری گرفتن برایشان ارزش بود 
و این روزها روزه سکوت گرفته اند؛ عده ای که در فتنه 88 
نيز حضور در تجمعات را واجب دانســته و در بازه زمانی 
کوتاه رنگ باختند و نقشی دگر آفریدند و هزاران افسوس 
و تأسف برای هنرمندی که با پســوند ایرانی از الگوهای 
غيرایرانی یا ایرانيان خودفروختــه و منفعت اندیش الگو 
بگيرد و برای دیگران الگو شــود. وای بر حال چهره های 
ورزشی، فرهنگی و هنری این سرزمين که بر سفره ایران 
اســلامی نان و نمک خورده اند و نمکدان می شکنند.  ای 
کاش تاریخ را می خواندند تا یادشان نرود که تاریخ، تمام 
این روزگاران را قضاوت خواهد کرد و روایت این روزها در 
تاریخ این سرزمين آریایی ثبت خواهد شد و ننگ و نام بد 
هرگز فراموش نخواهد شــد؛ همچنان که نام بزرگمردان 
ایران اســلامی هرگز از حافظه تاریخــی این خاک پاک، 
پاک نخواهد شد. شــاید دليل مهم این تحرکات و حضور 
این جماعت به ظاهر ســلبریتی فوبيایی باشد که بر جان 
این جماعت افتاده است؛ یعنی ترس ازدست دادن، ترس 
از نبودن در شــبکه ها به این مفهوم کــه گمان می کنند 
اگر دائمــا #کانکت و #آنلاین نباشــند از همه  چيز عقب 
می افتند؛ درحالی که عقب مانــدن و دور افتادن از مردم 
به شيوه نادرست رفتار و اخلاقی برمی گردد که ادعایش 
را دارید و در عمل نشانی از آن وجود ندارد. بيماری دائما 
آنلاین بودن، بيماری نگرانی از دست دادن یک رویداد   و 
ترس از قافله عقب ماندن را با درست حاضر بودن در این 
رویداد ها ماندگار کنيد، در برابر بــی حرمتی ها به پرچم 
ایران و عزای حضرات معصومين عليهم الســلام و قرآن 
حرمت نگه دارید و حریم حرمت ها را در کلام، رفتار و  ادب 

خود نگه دارید و جاودان بمانيد.

حافظ

رسید مژده که ايامِ غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

مهدی توکلیان 
روزنامه نگار

   ولی الله فلاحی-متولد 
1310-رئیــس ســتاد 

مشترك ارتش
»این اســت کارنامه من. در 
طالقان متولد شده ام. زحمات 
زیادی کشيده ام و نان حلال 

خورده ام. رنج ها برده ام. در ویتنام هم اگر خدمت کرده ام، 
به عنوان نظارت بر آتش بس و با هيأت های سازمان ملل 
بوده اســت. بعد از انقلاب به اراده ملت و رهبر، خدمت 
را پذیرفته ام و در این راه نه از مرگ هراســی دارم، نه از 
ســرزنش های اهل زمان.« فقط سرزنش نبود، تهدید به 
قتل و اذیت و آزار خانواده اش هم بود. می گفتند فلاحی 
ضد انقلاب است. در دفاع از خودش آن یادداشت را نوشت 
و به روزنامه ها داد. یک ماه بعد- که قرنی شهيد شده بود- 
حکم امام به نام فلاحی برای فرماندهی ســتاد مشترک 

ارتش آمد و دهان بدخواهان را بست.

   سیدموســی نامجو- 
متولد 1317- وزير دفاع

آرام و قرار نداشت. با پنجه پا 
روی زمين ضرب می گرفت. 
ســرجایش بند نبود. رئيس 
دفتــرش نمی فهميد نگران 
چيست. ماشين خراب شده 

بود که مکانيک آورده بودند و داشــت درستش می کرد. 
رفت جلو، پرسيد: »مشکلی هســت جناب وزیر؟« وزیر 
نگاهی به مکانيک کرد، نگاهی به دور و برش. گفت: »آن 
طرف آفتاب است، این جوان دارد همينطور عرق می ریزد. 

ما هم یا برویــم آن طرف کنارش تو آفتاب بایســتيم یا 
کمک اش کنيم ماشين را بياورد این ور.«

   جواد فكوری- متولد 
1317- فرمانــده نیروی 

هوايی
تمام افسر- خلبان ها گماشته 
داشتند. گماشــته برای خانه 

خرید می کرد. گماشــته بچه را می برد مدرسه. گماشته 
می آمد دنبال جناب ســرهنگ که برساندش سرکار. اما 
جواد گماشــته را مرخص کرده بود. می گفت: »این چه 
کاری اســت؟ دليلی ندارد بنده خدایی کــه آمده دوره 

خدمتش را بگذراند، بياید نوکری ما را بکند.«

   سیدمحمد جهان آرا- 
متولــد 1333- فرمانده 

سپاه خرمشهر
شــب قبل عراقی ها از بستان 
و سوسنگرد رد شده بودند و 
رســيده بودند نزدیک اهواز. 

محمد دیگر مستاصل شده بود. نه نيرو برایشان می آمد، 
نه مهمات، نه خورد و خوراک. زنگ زد تهران ببيند »آنجا 
دارند چه کار می کنند و کســی از این جهنم خبر دارد یا 
نه؟« اینها را که گفت، داد می زد و علی شمخانی آن طرف 
خط می خواست آرامش کند. گفت به امام خبر داده اند 
اهواز دارد از دســت می رود. امام هم یک جمله گفته  اند: 
»پس بچه های شهر کجا هستند؟« شمخانی هنوز داشت 
چيزهایی می گفت. اما محمد گوشی را گذاشت. آرام به 

محمد نورانی که بغل دستش منتظر ایستاده بود، گفت: 
»برو بچه ها را جمع کن توی مسجد.«

   يوسف کلاهدوز- متولد 
1325- قائم مقام سپاه

بلنــد می شــود و بی مقدمه 
می گویــد: »زهــرا بيــا این 
دندان های مرا نگاه کن!« زن 
می خندد نگاهی به او می اندازد 

که »یعنی چی؟« و می رود سمت حياط اما مرد دستش را 
می گيرد و می گوید: »شوخی نمی کنم زهرا. بيا نگاه کن« 
و دهانش را باز می کند. زن می گوید: »خب نگاه کردم«، 
مرد توی فکر است. می گوید: »می دانی زهرا، دندان چيز 
سرسختی است. در هر شرایطی دوام می آورد. برای همين 
می شود از روی شکل و شمایلشــان آدم ها را شناسایی 
کرد.« صدایش پایيــن می آید. انگار بــا خودش حرف 
می زند: » رجایی و باهنر را همينطوری شناسایی کردیم 
وگرنه تن ها که سوخته بود.« 2 هفته بعد هواپيما سقوط 
کرد. همه  چيز سوخته بود. یوسف را به کمک همسرش و 

از روی دندان هایش شناختند.

تقویم/ شهادت

این 5 نفر
سقوط هواپيما و شهادت فکوری، جهان آرا، فلاحی، کلاهدوز و نامجو

رسیدهای جعلی 
فروشنده های متضرر

اگر هر روز هم در رســانه ها اعلام کنند که »مراقــب کلاهبرداران 
اینترنتی باشيد«، باز هم کم اســت. دليلش هم روش های خلاقانه 
و مبدعانه این سودجویان اســت. یک روز سایت بانک جعلی درست 
می کنند و اطلاعات بانکی افراد را می دزدند، یک روز کارت های بانکی 
را جعل می کننــد یا اطلاعات روی کارت ها را برمی دارند و حســاب 
صاحب کارت را خالی می کنند. یک روز هم در شبکه های اجتماعی 
با تبليغات دروغی و واهی کلاه ســر مردم می گذارند. این اســت که 
کلاهبرداران اینترنتی هر لحظه به شــکلی درصدد دزدی هستند و 
کمی غفلت می تواند گاهی خســارت زیادی برای افراد به بار بياورد. 
به تازگی هم این ســودجویان با اپليکيشن رسيدساز جعلی اقدام به 
کلاهبرداری از تعدادی از شــهروندان کرده بودند که خوشــبختانه 
دستشــان برای پليس رو شد و دستگير شــدند. شگردشان هم این 
بود که افرادی را که قصد فروش لوازم دست دوم خود را داشتند، در 
سایت های فروش شناســایی می کردند و بعد از تماس و قرار و مدار، 
وسيله را از فروشنده می گرفتند و با نشــان دادن یک رسيد جعلی، 
عنوان می کردند که پول را به حساب فروشــنده واریز کرده اند. افراد 
هم بدون اطمينان پيدا کردن از واریز وجه به حســاب خود و صرفا با 
مشاهده مشخصاتشان در صفحه نمایشگر تلفن همراه فرد کلاهبردار 
و دیدن رســيد جعلی کالا را به مجرم تحویل می دادنــد. البته این 
ماجرای رســيدهای جعلی پيش از این هم در فضای مجازی دیده 
می شد و برخی از کســانی که قصد خرید از فروشگاه های اینترنتی 
را داشــتند، به جای پرداخت وجه، رســيد تقلبی را برای فروشنده 
می فرســتادند و محصول را تحویل می گرفتند و بعد هم از دسترس 
خارج می شدند. خوشــبختانه راه های مختلفی برای شناسایی این 
رســيدهای فيک وجود دارد اما مطمئن ترین راه این است که اول از 
آمدن پول به حسابتان مطمئن شوید و بعد اقدام به فروش محصولتان 

بکنيد.

آدم بزرگ هــا ارقــام را 
دوســت دارند. وقتی با 
ایشان از دوست تازه ای صحبت می کنيد هيچ وقت از شما راجع 
به آنچه اصل است نمی پرســند. هيچ وقت به شما نمی گویند 
که مثلا آهنگ صدای او چطور است؟ چه بازی هایی را بيشتر 
دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می کند؟ بلکه از شما می پرسند: 
»چند سال دارد؟ چند برادر دارد؟ وزنش چقدر است؟ پدرش 
چقدر درآمد دارد؟« و تنها در آن وقت است که خيال می کنند او 
را می شناسند. اگر شما به آدم بزرگ ها بگویيد: »من خانه زیبایی 
دیدم پشت بامش کبوتران«، نمی توانند آن خانه را درنظر مجسم 
کنند. باید به ایشان گفت: »یک خانه صدهزار فرانکی دیدم!« آن 

وقت به بانگ بلند خواهند گفت: به به! چه خانه قشنگی!

اون قدیما، اگه مردم رازی داشتن 
و دوست نداشتن به کسی بگن، 
می دونی چيکار می کردن؟ از کوه بالا می رفتن و یه درخت 
پيدا می کردن، یه سوراخ توی اون درخت می کندن و راز 
رو توی اون سوراخ زمزمه می کردن. بعد سوراخ رو با گِل 

می پوشوندن و راز رو برای هميشه همون جا می ذاشتن.

آنتوان دوسنت اگزوپری

وونگ کار وای

شازده کوچولو
بوک  مارک

در حال و هوای عشق
دیالوگ

 بســياری می گویند تاریخ بشــر 
را می توان به قبل و بعد از ســاخت 
بمب اتم تقســيم کرد؛ این ادعا با 
تردیدهایی مواجه اســت و برخی 
می گوینــد نمی توان ایــن چنين 
قاطعانه درباره اثر بمب اتم بر تاریخ 

بشر اظهارنظر کرد. اما چيزی که کوچک ترین تردیدی درباره آن 
وجود ندارد این است که اگر انریکو فرمی نبود، بمب اتم ساخته 
نمی شد. نظاميان برجسته و دانشــمندان سرشناس زیادی در 
پروسه ســاخت نخســتين بمب اتمی دنيا فعاليت داشتند اما 

به ســختی می توان  کس دیگری را به جای فرمی، معمار و پدر 
نخستين بمب هسته ای دنيا دانســت. دانشمند نابغه ایتاليایی 
که در کودکی مهارت هایش در ریاضی همــه را متعجب کرده 
بود، تجربيات و دستاوردهایش در فيزیک اتمی را با خود از ایتاليا 
به آمریکا آورد. او سرپرســت گروهی از دانشمندان در دانشگاه 
شيکاگو بود که در زمين اســکواش زیر سکوهای ورزشگاه این 
دانشگاه، نخستين رآکتور هســته ای دنيا را با موفقيت ساخت. 
آزمایش موفقيت آميز ایــن رآکتور زیرزمينــی در تاریخ دوم 
دسامبر 1942را شروع رســمی عصر اتم در تاریخ می خوانند. 
این تحقيقات، در اوج جنگ جهانی دوم، در راستای توليد بمب 
هسته ای به کار گرفته شد و فرمی در پروژه سری منهتن، مسئول 
دانشمندانی شد که روی ساخت بمب هسته ای کار می کردند. او 

علاوه بر استعداد بی نظير در ریاضيات، روش های بسيار سریع ، 
ساده و کارآمدی برای حل مسائل داشت و برخی او را بنيانگذار 
روش »تفکر حياتی« در حل مسائل پيچيده می دانند. فرمی از 
معدود نظریه پردازانی بود که بر فعاليت های تجربی هم مسلط بود 
و همين او را منحصر به فرد می کرد. او علاوه بر فيزیک ذرات، در 
ژئوفيزیک و ستاره شناسی هم صاحب نظر بود و به همين خاطر، 
برخی شــاگردانش او را »آخرین دانشــمندی کــه همه  چيز 
می دانست« می خواندند. با وجود دستاوردهای بی نظير فرمی 
در فيزیک بنيادی، بسياری او را به خاطر مشارکتش در ساخت 
بمب شماتت می کنند. برخی دانشمندان، در همان زمان معتقد 
بودند که از نظر اخلاقی، مشارکت در ساخت بمب هسته ای، امری 

مذموم است و به همين خاطر از فرمی انتقاد می کردند.

معمارعصر اتم
جهان روز


